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 

ئهم الحمدلله رب العالمين و صلي ا »    «معينج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 تبریک سالروز تولد امام سجاد )ع(

پیشوای مسلمین جهان؛ زین العابدین و امام العارفین حضرت علی بن الحسین )ع( را خدمت شما عزیزان میلاد چهارمین امام و 

ت اش حضرکنم. در رابطه با شخصیت امام زین العابدین )ع( همین قدر اشاره شود که اگر آن حضرت )ع( و عمهتبریک عرض می

آنچه  لذا نداشتزه نام و نشانی از حادثه عاشورا در جامعه وجود شد و امرو، کربلا به فراموشی سپرده میندزینب کبری )س( نبود

که طوفانی به پا کرد که تا قیامت از  اش حضرت زینب )س( بودهای قرّاء امام سجاد )ع( و عمهباعث ماندگار عاشورا شد، خطبه

پیروان خوبی برای ائمه معصومین )ع( باشیم شاءالله، خداوند متعال بر ما منّت بگذارد و به ما توفیق بدهد که . انیادها نخواهد رفت

حضرت زهرای مرضیه )س( در  .سازیممحقق  شانو اطاعت از دستورات به آنان ، محبّت ورزیدنشانبا شناخت را و پیروی از آنها

 شوهرت بگو که آیا درپاسخ خانمی که از طرف شوهرش از آن حضرت )س( سؤال کرد که آیا ما شیعه شماییم یا نه؟ فرمود که به 

ظر دهی و از نبایدهای ما صرف نما ترتیب اثر می یکنی؟ که اگر به بایدهاکنی یا پیروی نمیبایدها و نبایدهای ما از ما پیروی می

  شوید وگرنه از شیعیان ما نیستید.کنی از شیعیان ما محسوب میمی

اند که حیض بودن خون از راه صفات اشکال دور برآمده و گفته در مقام پاسخ ازبعضی از بزرگان در جلسه گذشته عرض شد که 

اند که شود لذا اگر اوصاف دم بر حیض بودن آن دلالت کند، حیض بودن نیز بر بلوغ دلالت خواهد کرد، یعنی گفتهحیض اثبات می

حیض، حیض است و حیض خونی با اوصاف پس  کنندبریم و خودِ صفات، حیض بودن خون را اثبات میه را روی صفات میقصّ

زم لا تمام شده است و بالغ شده است و دور دخترشود که نُه سال کند، یعنی از حیض بودن خون فهمیده مینیز بلوغ را اثبات می

  چون بلوغ بر حیض متوقف است ولی حیضیّت بر بلوغ متوقف نیست. آیدنمی

علم به حیض بودن مطرح شد ]و همان اشکال دوری که در رابطه با ن عیکه  در پاسخ از این عدّه فرمودمرحوم آیت الله حکیم )ره( 

اتمام نُه سالگی و بلوغ است و بلوغ نیز بر حیض بودن متوقف است[ در این مورد نیز  گفته شد که علم به حیض بودن خون، فرعِ

 به علاوه اینکه صفات .گی استبر اتمام نُه سال حیضفرع بر دلالت  ،زیرا دلالت صفات بر محدود )حیض بودن خون( وجود دارد

دارند تا عدم بلوغ اطلاق ن و ادله صفات نسبت به ظرفِ کنند که علم به بلوغ حاصل شده باشددر صورتی بر حیض بودن دلالت می

ه تباشند، بلکه باید بلوغ باشد تا بعد از آن اگر خونی دیده شود که صفات حیض را داشگفته شود که خودِ صفات، معرِّفِ بلوغ می

چند خون مورد نظر ]هرلذا اگر علم به بلوغ و اتمام نُه سالگی حاصل نشده باشد و شک شود که آیا  باشد بر حیض بودن حمل شود

 شود و به عدم حیضیّت آن خونِجاری می حیض استصحاب عدم ،که صفات حیض را داشته باشد[، حیض است یا حیض نیست

رسد چون حیض جنبه اماریتّ دارد نوبت به جریان استصحاب نمی ،در این صورتشود مگر اینکه گفته شود که مشکوک حکم می

 شود که دلیلی مثل اماره نباشد ]الأصل دلیلٌ حیث لا دلیل[.چون زمانی به اصل رجوع می

 )دامت برکاته( درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری
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 یمرحوم آیت الله حکیم )ره( فرموده است که تمسک به استصحاب با اطلاق نصوصِ اوصاف حیض مخالفت دارند لذا وقتی نصوص

ماند نمی یباق جایی برای تمسک به استصحاب که اطلاق دارند اشاره شد[ نصوص قبلاً به آناند ]در رابطه با اوصاف حیض وارد شده

ض علم . بله! در فر[لیلا دل ثیح لٌی]الأصل دلرسد زیرا با وجودِ دلیل لفظی )اطلاق نصوص( نوبت به اصل عملی استصحاب نمی

ی ، مجالشود[کند که خونی که وجود دارد موضوع حکم شرعی واقع نمیسالگی ]که انسان یقین پیدا میبه عدم بلوغ و عدم اتمام نُه 

و جریان  چون علم وجود دارد که خونِ موجود، موضوع حکم نیست نیستتمسک به حکم ظاهریِ استصحاب عدم حیض  برای

بر حیض بودن خونِ  ،اطلاق ادله صفات همچنین،شود و استصحاب در فرض شک است و در فرضِ علم، استصحاب جاری نمی

کند و این ادله کارآیی لازم را ندارند زیرا علم وجود دارد که چون بلوغ حاصل نشده است و نهُ سالگی تمام نشده دلالت نمیموجود 

عدم  به نسبت پس در فرض مذکور که است، پس خون مورد نظر از موضوع حکم شرعی خارج است، هرچند توأم با صفات باشد.

وجود دارد مجالی برای جریان استصحاب نیست و همچنین، مجالی برای تمسک به اطلاق ادله لم عبلوغ و عدم اتمام نُه سالگی 

 چون تمسک به ادله صفات نیز در موردی است که شک باشد. باشدصفات نیز نمی

داند در نتیجه، اگر د را بر اطلاقات نصوص حاکم میگونه که قبلاً اشاره شد، مرحوم آیت الله حکیم )ره( ادله حدود و تحدیهمان

« لیها الصیاماذا حاضت ع» ، یعنی نصِّ، فرع بر اتمام نُه سالگی است«علیها الصیام»، «إذا حاضت علیها الصیّام»تعبیری آمده باشد که: 

ر شوند که با ای تفسیصوص باید به گونهاند لذا این نتواند در مقابل ادله حدود بایستد، بلکه این ادله بر اطلاقات نصوص حاکمنمی

 در فرضی است که نُه سالگی تمام شده باشد. ادله تحدید سازگاری داشته باشد و آن، این است که گفته شود که حیض

 بن عبداللهروایت اما در ادامه فرموده است که باید به اطلاق نصوص ]، یعنی موثقه عمار، مرسله صدوق، خبر یونس بن یعقوب و 

زیرا حاکم دانستن ادله تحدید بر اطلاق نصوص موجب نان[ پایبند باشیم بدون اینکه ادله حدود را بر این نصوص حاکم بدانیم س

که ملاک ] از ادله تحدید [اندبرای ترتّب حکم را حیض قرار دادهکه ملاک ] و چون اطلاقات نصوص شودالغاء اطلاق نصوص می

  اند[با اتمام پنجاه سالگی در غیر سیّده و شصت سالگی در سیّده قرار دادهنُه سالگی و پایان حیض  مبرای حکم را آغاز حیض با اتما

در صورت  در نتیجه،شود خونی دیده شود را نیز شامل می ،که قبل از اتمام نُه سالگی فرضیلذا اطلاقات نصوص،  باشندمیبیشتر 

 به ظاهر اطلاقات نصوص اخذباشد. بنابراین، اگر ض میمحکوم به حی آن خون مشکوک،ادله اوصاف،  تمسک بهبا  شک در بلوغ

نی حتی خونی شود مطلقا؛ یعبه سببیّت آن نصوص برای حکم به بلوغ حکم می امکان داشته باشد،برای بلوغ حیض باب سببیّت  از

مسک ت سببیّت امکان نداشته باشداخذ به ظاهر اطلاقات نصوص از باب اگر  ، امانُه سالگی دیده شود نیز حیض است که قبل از اتمام

 ،به وجود خونی با اوصاف حیض علم پیدا شد در این صورتبنابراین، اگر  دباشساز میچاره تعبّداً و از باب طریقیّتبه این نصوص 

 باشند.وارد نمیو در این صورت، اشکال دور و سایر اشکالات  شودحکم میبلوغ و اتمام نُه سالگی  به تحقّقِ
 مع بندی نظر مرحوم آیت الله حکیم )ره(ج

با تمسک به  ،از باب موافقت با مشهور و مرحوم سید )ره( فرموده است که در فرض شک در بلوغمرحوم آیت الله حکیم )ره( 

 هخونی که اوصاف حیض را داشته باشد، محکوم به حیضیّت است و این خون اماره و طریق برای بلوغ و اتمام نُاطلاقات نصوص، 

ه موثقه عمار، مرسل یعنی]، مختار خود را بر اساس اطلاقات نصوصی که قبلاً به آنها اشاره شد  . ایشانشودسالگی قرار داده می

 .، قرار داده استعبدالله بن سنان[ روایتو  عقوبیبن  ونسیصدوق، خبر 
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بل ق تمام نهُ سالگی دیده شود لذا اگر خونیکه خونی محکوم به حیضیتّ است که بعد از ا استنظر مرحوم آیت الله خویی )ره(، این 

از اتمام نُه سالگی دیده شود، هرچند که صفات حیض را داشته باشد، حیض نیست. ایشان برای کلام خود به استصحاب عدم حیض 

   استناد کرده است.
 مرحوم آیت الله خویی )ره( بر اطلاقات نصوصِ مورد استنادِ مشهوراشکالات 

فرض شک در بلوغ، با تمسک به در ، مبنی بر اینکه مرحوم آیت الله خویی )ره( به اطلاقات نصوصی که مشهور برای نظر خود ]

 یبلوغ و اتمام نُه سالگ یاماره برا ،خون نیاست و ا تیّضیرا داشته باشد، محکوم به ح ضیکه اوصاف ح یاطلاقات نصوص، خون

 شود؛اند چند اشکال وارد کرده است که در ذیل به آن اشکالات اشاره می[ به آنها استناد کرده،شودیقرار داده م

لزوم  ]که بر روایات این در زیرا تعبیرات مذکورِ باشندمیفیه اجنبی ور از مانحنکه روایات مورد استناد مشهاست  ینا اشکال اول،

 شوند که اگر حیض با شرایط خاص خودش ]که یکیاطلاق ندارند، بلکه به موردی مربوط می روزه، نماز و پوشش دلالت داشتند،[

شک در بلوغ است پس،  در موردِ ما شوند، در حالی که بحثه، نماز و پوشش واجب میاز آن شرایط بلوغ است،[ محقّق شود روز

بلوغ حاصل شده است و نسبت به بلوغ یقین است، ولی بحث ما در موردی است که باشند که روایات مذکور در رابطه با موردی می

نی که اوصاف حیض را داشته باشد و در خو در نتیجه، باشندبلوغ، مشکوک است لذا این روایات اجنبی از فرض مورد بحث می

 به حیضیّت آن خون حکم کرد ،توان با تمسک به اطلاق روایات مذکورهو نمی حیض بودن آن شک شود، محکوم به حیض نیست

دلالت  ،باشدعنه که حیض بودن خون مفروغٌزیرا روایات مذکوره بر ترتب احکام مذکوره، یعنی لزوم روزه، نماز و پوشش در فرضی 

بلوغ حاصل شده باشد و نسبت به بلوغ یقین باشد، اما این اخبار بر این که عنه است که و حیض بودن خون زمانی مفروغٌدارند 

 شود و به چه چیزی مشروط است، دلالت ندارند.حیض چه زمانی حاصل می

 تمام نیست. لذا استناد به آنهااند این است که اخبار مورد استناد مشهور، سنداً ضعیف اشکال دوم،

این است که اخبار مذکوره با هم تعارض دارند چون بعضی اخبار، سن بلوغ را اتمام نُه سالگی و بعضی سیزده سالگی  اشکال سوم،

 اند. روزه را بعد از اتمام سیزده سالگی و نماز را بعد از اتمام نُه سالگی واجب دانستهاند لذا بعضی از فقها دانسته

 شاءالله، در جلسه آینده بیان خواهد شد.سوم، ان توضیح اشکال دوم و

«لحمدلله رب العالمینا»


